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فرشتگانِ تدبیرگر جهان زن نیستند 
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چيكده
با توجه به اینکه در طول تاریخ نگاه به زن تا حدّ الهه و فرشته شمردن آن و از طرفی 
تا حدّ زنده به گور کردن او پیش رفته است و از اینرو قرآن به عنوان آخرین کتاب 
آسمانی الهی، به مبارزه با این اعتقادات انحرافی و از جمله آنها دختران خدا دانستن 
فرشتگان ، پرداخته است و زن و مرد را مکمّل یکدیگرمعرفی نموده و به تعریف 
جایگاه فرشتگان در تدبیر جهان پرداخته است ،لذا برای پیراستن دین از بدعت و 
ارائه تعریف و جایگاه صحیح وحقیقی زن در فرهنگ و نظام بشری باید به پیراستن 

مقام او ازعقاید و سنتّ های انحرافی پرداخت. 
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مقدمه
از آنجا که مبانی دینی و اعتقادی اگر غیرحقیقی و همراه با خرافات نباشد می تواند منشأ انحرافات 
بزرگ تر    و خطرناک تری گردد، لذا بیان معارف دین آنچنان که خداوند متعال اراده فرموده است 
و در کتاب کریمش عرضه نموده است می تواند در پالایش و تصحیح افکار و اعتقادات جامعه و از 
جمله آنها نگاه به زن وحقوق آن و تعریف جایگاه دینی و اسلامی زن تأثیرگذار باشد. زیرا در پرتو 
چنین پژوهش هائی است که جایگاه حقیقی انسان و زن در نظام آفرینش مشخص می شود و از افراط 
و تفریط ها جلوگیری به عمل می آید. سیر در آیات شریفه قرآن و روایات معصومین علیهم السلام و 
تعارض آنها با اعتقادات خرافی همچون تعیین جنسیت برای فرشتگان که ناشی از اعتقاد به فرزند داشتن 
خداوند و یا شریک داشتن خداوند در تدبیر عالم وبرتر دانستن جنس مذکر برمؤنث بوده است، موجب 
می شود تا جایگاه حقیقی زن در جامعه اسلامی روشن تر شود و رفتار منطقی تری با نیمی از جامعه که 

عهده دار تربیت نسل آینده نیز می باشد،گردد.

آیا واژه ملائکه بر زن بودن فرشتگان دلالت دارد؟
واژه مَـلكَ در قرآن مجيد هشتاد و هشت مرتبه در هشتاد و شش آيه آمده است كه سيزده مورد كلمه مـلك 
و دو مـورد مـلكـين تثنيه مَلكَ، و هفتاد و سه مورد كلمه ملائكه مى باشد.)رجالی تهرانی ،علیرضا ،1378(

 

لغت شناسان و مفسران درمورد ریشه واژه ملك اختلاف كرده اند: زمخشرى مى گويد: ملائكه - بـنـابـر 
اصـل - جـمـع مـلائك اسـت، مـانـنـد شـمـائل كـه جـمـع شمال است و الحاق تاء در آخر ملائكه برای 

تانيث جمع است)الزمخشری،محمود،1407(.
طريحى مى گويد: اصل ملك ، مألك است ، آن گاه لام را مقدم و همزه را موخر نمودند مـلأك شـد 
كـه از الُوكـه ، بـه مـعـنـى رسـالت اسـت ، سـپـس هـمـزه بـه دليـل كـثـرت اسـتـعـمـال حـذف و مـلك 
شـد. چـون ايـن كـلمـه جـمع شود به اصلش برگشته و ملائك مى شود، و تاء را براى مبالغه يا تانيث جمع بر 
 آخر آن اضافه كرده اند. )ونه به عنوان اینکه ملائکه از جنس مؤنث هستند(.)الطریحی،فخرالدین،1375(

ملائکه  واحد  می نویسد:مَلک  ملک  واژه  درباره  هـ.ق  سال 175  متوفی  فراهیدی  احمد  بن  خلیل 
است)خلیل بن احمد،بی تا( و مخفف کلمه مَلأکََ می باشد.)ابن منظور،1408( که در اصل مَألکََ بوده 
و لام آنرا مقدم و همزه را مؤخّر کرده اند ودرنتیجه به شکل مَلأکََ بروزن مَفعَلَ ازریشه الَألَوُک به معنی 
پیام رسانی ورسالت آمده است،سپس درباره حذف همزه آن متفق شده اند.)همان(»بعضی )ملک( را 
کََ( دانسته اند و واژه »الَمَلأکََةُ« یعنی الرسالةُ )پیام رسانی و رسالت(. واژه الَکِنی الِی فلانٍ یعنی پیام  از )َأل
مرا به او برسان و اصل آن »الَئکِنی« بوده که همزه آن حذف شده و حرکتش به ما قبل منتقل گردیده 
است پس واژه »الَمَلأکََ« بر وزن مَفعَلَ همان )الَمَلکَ( است زیرا از سوی خداوند پیام می رساند و عین 
الفعل آن حذف گردیده است و بجز در موارد شاذّ به صورت مخفف )مَلکََ( به کار می رود.)خلیل 

بن احمد ،بی تا(
آن  در  میم  و  اند  گرفته  )مَلأکََ(  ملائکه  از  را  مَلکَ  نحوی ها  می گوید:  مفردات  در  راغب 
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اگر  اند،  گفته  لذا  است.  شده  گرفته  ملِک  از  مَلکَ  اند  گفته  محققین  از  برخی  و  است  زائده 
انسان ها  اگر  و  به کار می رود  مَلکَ  این مورد  بر عهده گیرند در  را  اداره کاری  و  تدبیر  ملائکه 
ملائکه  از  تر  عام  مَلکَ  لفظ  پس  می رود  کار  به  مَلکِ  گیرند  عهده  بر  را  کاری  اداره  و  تدبیر 
است زیرا مَلکَ ملائکه را در بر می گیرد اما ملائکه شامل و در برگیرنده مَلکَ نیست و در قرآن 
»قلُ  امراً«  ماتِ  فاَلمُقَسِّ امراً  »فالمدبرّات  است:  گرفته  قرار  اشاره  مورد  اینگونه  مَلکَ  واژه  کریم 
است(.)راغب،1392( راغب  نظر  مورد  معنای  مؤید  بکُِم«)که  لّ  وکِّ الَّذی  الموتِ  مَلکَُ  یتَوَفاّکُم 

 

در تـفـسـير القرآن الكريم - ضمن بحثى محققانه در مورد واژه ملك آمده است : جاى شـگـفـتـى 
اسـت كه بعضى پنداشته اند تاء در ملائكه براى تانيث،جمع يا تـاكـيـد يـا اشـاره بـه تـانـيـث لفـظـى 
و يا معنوى است ، يا اين كه صيغه جمع بر وزن فـعـائله اسـت و مـا سـراغ نـداريـم كـه به عنوان نمونه 
حتى كي مرتبه در قرآن مـلائكـه )به معنای مؤنث(آمـده باشد با اين كه در شصت و هشت موضع ، 
لفظ ملائكه آمده است )رجالی تهرانی ،علیرضا ،1378(.  بنا بر این همچنان که مشاهده می شود ریشه 
ملک مؤنث نیست و در جمع آن نیز اگر تای تأنیث آمده به جهت مبالغه است ضمن اینکه حتی اگر 
لفظ ملائکه را مؤنث بدانیم ،مؤنث حقیقی نیست بلکه مؤنث لفظی است و مؤنث لفظی لزوماً دلالت بر 

جنسیت ندارد همانند: طلحة، طلبة و... 

بررسی و تحلیل
نِسْانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِيم)التین/4(.)ما انسان را  قرآن کریم در مورد خلقت انسان می فرماید: لقََدْ خَلقَْناَ الْإ
در بهترین و متناسب ترین شکلی-که امکان داشت-آفریدیم(.خداوند در این آیه زیبا ترین و متناسب 
ترین مخلوق خویش را انسان بر می شمرد. اما بر جنسیت آن اشاره ای ننموده است، ولی با توجه به اینکه 
خداوند خلقت زن را ظریف تر و لطیف تر و زیبا تر از مرد آفریده است وحکمت آنرا ایجاد جاذبه میان 
دو جنس و تضمین بقاء نسل بشر قرار داده است و از طرفی زن را مظهر مهر و عاطفه و رحمت خویش 

قرار داده و فرموده است:                                                  
 وَ منِْ آياتهِِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ منِْ أنَفُْسِكُمْ أزَْواجاً لتِسَْكُنوُا إلِيَهْا وَ جَعَلَ بيَنْكَُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إنَِّ فيِ ذلكَِ 
رُون)الروم/21( )و از نشانه‏هاى او اينكه از ]نوع‏[ خودتان همسرانى براى شما آفريد تا  يَآاتٍ لقَِوْمٍ يتَفََكَّ ل
بدانها آرام گيريد، و ميانتان دوستى و رحمت نهاد. آرى، در اين ]نعمت‏[ براى مردمى كه م‏ىانديشند 
قطعاً نشانه‏هاىي است.(، بنا بر این می توان گفت که خداوند زن را مظهر رحمانیت و جمال خویش قرار 
داده است. و از آنجا که خداوند روح انسانی را از ناحیه خود می داند و می فرماید: ُ وَ نفََخْتُ فيِهِ منِْ 
رُوحِي)الحجر/29(.»از روح خود در انسان دمیدم«.و با توجه به اینکه برطبق نظر قرآن، محتوای همه 
َّا أوَْحَينْا إلِيَكَْ كَما أوَْحَينْا إلِ‏ى نوُحٍ وَ النَّبيِِّينَ منِْ بعَْدِهِ وَ أوَْحَينْا إلِ‏ى إبِرْاهِيمَ وَ  ادیان الهی یکی است: إنِ
إسِْماعِيلَ وَ إسِْحاقَ وَ يعَْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ عِيس‏ى وَ أيَُّوبَ وَ يوُنسَُ وَ هارُونَ وَ سُليَمْانَ وَ آتيَنْا داوُدَ زَبوُراً. 
)نساء/163(.»ما همان دینی را که به نوح و پیامبران پس از او ... به صورت وحی فرستادیم، بر تو نیز 
فرستادیم«.و همه ادیان الهی دارای مفاهیم و دستورات مشترکی هستند، نگاه به زن به عنوان مظهر جمال 
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و رحمانیت حقّ تعالی نیز در همه ادیان الهی مشترک بوده است. زیرا تمامی ادیان الهی بر اساس فطرت 
 ِ َّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَليَهْا لا تبَدِْيلَ لخَِلقِْ اَّهلل ِ ال ينِ حَنيِفاً فطِْرَتَ اَّهلل ثابت بشری فرستاده شده اند: فأَقَمِْ وَجْهَكَ للِدِّ
ينُ القَْيِّمُ وَ لكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا يعَْلمَُون)الروم/30 (.  »پس روى خود را با گرايش تمام به حقّ، به  ذلكَِ الدِّ
سوى اين دين كن، با همان سرشتى كه خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرينش خداى تغييرپذير نيست. 
اين است همان دين پايدار ولی اکثر مردم نمی دانند«.بنا بر این چون مقتضای این فطرت گرایش به 
خیر،رحمت ، نیکی وجمال وجلال الهی است،خداوند متعال برای پاسخ دادن به این نیاز،مظاهر رحمت 
و جمال و جلال خود را در این دنیا باقی گذارده است، که کامل ترین مصداق آن انسان به عنوان 
اشرف مخلوقات است، و در میان انسانها جنس زن مظهر جمال ورحمت، و جنس مرد مظهر جلال و 
قدرت الهی است.دو جنسی که یکدیگر را تکمیل و به کمال می رسانند و پیوسته به یکدیگر گرایش 
دارند و به همین دلیل است که عشق به زن و جاذبه های جسمانی او پیوسته در آثار شاعران و نقاشان 
و مجسمه سازان و... جلوه گری نموده است و می نماید، آنچنان که حافظ در بیانی استعاری و زیبا، 
حالات و مقامات عرفانی خویش را بدینگونه به تصویر می کشد)دیوان حافظ،به تصحیح بهاء الدین 

خرمشاهی،1384( :  
	    خم زلف تو دام کفر و دین است	    ز کارستان او یک شمّه این است
    	    جمالت معجز حُسن است لیکن	    حدیث غمزه ات سحر مبین است
	    زشوخ چشم تو جان کی توان برد	    که دایم با کمان اندر کمین است

و سعدی در غزلی زیبا می فرماید)کلیات سعدی،به اهتمام محمدعلی فروغی،1369( :   
خدنگ غمزه از هر سو نهان انداختن تا کی           سپر انداخت عقل از دست ناوک های خون ریزت
لب شیرینت ار شیرین بدیدی در سخن گفتن        بر او شکــرانه بودی گــر بدادی ملک پــرویزت

بنا بر این عجیب نیست که زن در اساطیر باستانی به عنوان خدائی از خدایان یا فرشته، جلوه گری 
کرده باشد. آنچنان که در ایران باستان »میترا«)مهر( خدای خورشید و عدالت و فدیه که خدای بسیار 
کهن ایرانی است و »آناهیتا« )اناهید( ربةّ النوع آبها،حاصلخیزی و تولید،که تأثیرعقاید ایرانی را نشان 
می دهد)گریشمن،رومان،ترجمه محمد معین،1385( مطرح شده است.در معبد شوش، ربةّ النوع »نه نه یا« 
را که مظهر سامی ناهید است–همچنان که»آتنه« و »آرتمیس«مظهر یونانی آن می باشند- می پرستیدند.

)همان( و در طاق بستانِ کرمانشاه دو فرشته به شکل زن در دو طرف نمای طاق ایستاده اند.وهمچنین 
است در اقوام بدوی ساکن در جزیرة العرب که زن را نماد فرشته یا دختر خدا می دانستند،و» به طور كلى 
بت‏پرستان، كه يا برهماىي هستند، و يا بوداىي، و يا صابئى،که معتقد نبودند تمامى ملائكه دختر و زنند، 
بله بعضى از آنان اين اعتقاد را داشتند، لكين آنچه از بعضى از قبايل عرب مانند وثن‏ىهاى قبيله جهينه، 
سليم، خزاعه، و بنى مليح حكايت شده، اين است كه: اينان اعتقاد به انوثيت ملائكه داشتند.و اما اعتقاد به 
اينكه بين جن و خدا خويشاوندى هست و نسبت جن سرانجام به خدا منتهى م‏ىشود، فى الجمله از تمامى 
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فرقه‏هاى مشرك، نقل شده«.)طباطبائی،سید محمد حسین،بی تا(.
نِسْانَ لكََفُورٌ  و قرآن کریم اینگونه اعتقادات را به شدّت ردّ نموده است:  وَ جَعَلوُا لهَُ منِْ عِبادِهِ جُزْءاً إنَِّ الْإ
رَ أحََدُهُمْ بمِا ضَرَبَ للِرَّحْمنِ مَثلَاً ظَلَّ  ا يخَْلقُُ بنَاتٍ وَ أصَْفاكُمْ باِلبْنَيِنَ )16( وَ إذِا بشُِّ مبُيِنٌ )15( أمَِ اتَّخَذَ ممَِّ
ؤُا فيِ الحِْليْةَِ وَ هُوَ فيِ الخِْصامِ غَيرُْ مبُيِنٍ )18( وَ جَعَلوُا المَْلائكَِةَ  وَجْهُهُ مسُْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ )17( أَ وَ مَنْ ينُشََّ

َّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إنِاثاً أَ شَهِدُوا خَلقَْهُمْ سَتكُْتبَُ شَهادَتهُُمْ وَ يسُْئلَوُنَ )19( .)زخرف/15-19(. ال
»و براى او بعضى از بندگان ]خدا[ را جزئى ]چون فرزند و شر‏كي[ قرار دادند. به راستى كه انسان 
بس ناسپاس آشكار است. آيا از آنچه م‏ىآفريند، خود، دخترانى برگرفته و به شما پسران را اختصاص 
داده است؟ .و چون ىكي از آنان را به آنچه به ]خدا‏ى[ رحمان نسبت م‏ىدهد خبر دهند، چهره او سياه 
م‏ىگردد، در حالى كه خشم و تأسف خود را فروم‏ىخورد.آيا كسى ]را شركي خدا مك‏ىنند[ كه در 
زر و زيور پرورش يافته و در ]هنگام‏[ مجادله، بيانش غير روشن است؟ .و فرشتگانى را كه خود، بندگان 
رحمانند، مادينه ]و دختران او[ پنداشتند. آيا در خلقت آنان حضور داشتند؟ گواهى ايشان به زودى نوشته 

م‏ىشود و ]از آن‏[ پرسيده خواهند شد«.                         
تعبير به جزء در آيه بيانگر اين مطلب است كه آنها فرشتگان را فرزندان خدا مـى شمردند؛ زيرا هميشه 
فرزند جزئى از وجود پدر و مادر است كه به صورت نطفه از آنها جدا و در رحم مادر با هم تريكب مى 
شود، چنان كه امام سجاد )عليه السلام( در رسالة الحقوق مى فرمايد: اما حق فرزندت اين است كه بدانى 
وجود او از تو است و او در اين دنـيـا ـ چـه خـوب بـاشـد و چـه بـد - بـه تـو وابـسـتـه اسـت.  هـم چـنـين 
كلمه جـزء بيان كننده پذيرش ‍ عبوديت آنهاست ؛ چرا كه مشركان ، فرشتگان را جزئى از معبودان در 

برابر خدا تصور مى كردند.
در ضـمـن ، تعبير جزءا كي استدلال روشن بر بطلان اعتقاد خرافى مشركان است ؛ چـه ايـن كه اگر 
فرشتگان فرزندان خدا باشند لازمه اش اين است كه خداوند جزء داشته بـاشـد و نـتـيـجـه آن تـركـيـب 
ذات پـاك خـداسـت ، در حـالى كـه بـنـابـر دلايل عقلى و نقلى وجود او بسيط و احد است و فقط 
ممكن الوجود جزء دارد. لازم بـه ذكـر اسـت كـه چـون حـور العـين نام زنان بهشتى است و از طرفى 
قرآن كريم ، مونث بودن فرشتگان را صراحتا رد مى كند، نتيجه مى شود كه حوريان موجوداتى هستند 

مخصوص بهشت و بهشتيان ، كه نه فرشته اند و نه جن و نه انسان.
آيه بعد به اين مطلب اشاره دارد كه ، آنها مى پنداشتند مقام دختر از پسر پايين تر است ، لذا سهم 
خدا را دختر و سهم خود را پسر مى دانستند، و در واقع با اين پندار خرافى خود را بر خدا ترجيح مى 
دادند)رجالی تهرانی ،علیرضا ،1378(. زیرا برخی از آنان از زنده به گور کردن دختران ابائی نداشتند و 

داشتن دختر را برای خود ننگ می شمردند آنچنان که در روایات تاریخی آمده است: 
»مردى خدمت پيامبر آمد، اسلام آورد، اسلامى راستين، روزى خدمت رسول خدا)ص( رسيد و 
سؤال كرد آيا اگر گناه بزرگى كرده باشم توبه من پذيرفته م‏ىشود، فرمود: خداوند تواب و رحيم است، 
عرض كرد اى رسول خدا گناه من بسيار عظيم است، فرمود: واى بر تو هر قدر گناه تو بزرگ باشد، عفو 
خدا از آن بزرگتر است. عرض كرد اكنون كه چنين م‏ىگوىي بدان: من در جاهليت به سفر دورى رفته 
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بودم، در حالى كه همسرم باردار بود، پس از چهار سال باز گشتم، همسرم به استقبال من آمد، نگاه كردم 
دخترىك در خانه ديدم، پرسيدم دختر يكست؟ گفت دختر ىكي از همسايگان است!. من فكر كردم 
ساعتى بعد به خانه خود م‏ىرود اما با تعجب ديدم نرفت، غافل از اينكه او دختر من است و مادرش اين 

واقعيت را مكتوم م‏ىدارد، مبادا بدست من كشته شود.
سرانجام گفتم راستش را بگو اين دختر يكست؟ گفت: به خاطر دارى هنگامى كه به سفر رفتى باردار 
بودم، اين نتيجه همان حمل است و دختر تو است!.آن شب را با كمال ناراحتى خوابيدم، گاهى به خواب 
م‏ىرفتم و گاهى بيدار م‏ىشدم، صبح نزدكي شده بود، از بستر برخاستم و كنار بستر دخترك رفتم در 

كنار مادرش به خواب رفته بود، او را بيرون كشيدم و بيدارش كردم و گفتم همراه من به نخلستان بيا. 
او به دنبال من حركت مك‏ىرد تا نزدكي نخلستان رسيديم، من شروع به كندن حفره‏اى كردم و او به 
من كمك مك‏ىرد كه خاك را بيرون آورم، هنگامى كه حفره تمام شد من زير بغل او را گرفتم و در 
وسط حفره افكندم ... در اين هنگام هر دو چشم پيامبر پر از اشك شد ... سپس دست چپم را به كتف او 
گذاشتم كه بيرون نيايد و با دست راست خاك بر او م‏ىافشاندم! و او پيوسته دست و پا م‏ىزد، و مظلومانه 
فرياد مك‏ىشيد پدر جان! چه با من مك‏ىنى؟ در اين هنگام، مقدارى خاك به روى ريش هاى من ريخت 
او دستش را دراز كرد و خاك را از صورت من پاك نمود، ولى من هم چنان قساوتمندانه خاك به روى 
او م‏ىريختم، تا آخرين ناله‏هايش در زير قشر عظيمى از خاك محو شد! در اينجا پيامبر)ص( در حالى 
كه بسيار ناراحت و پريشان بود و اشكها را از چشم پاك مك‏ىرد، فرمود: اگر نه اين بود كه رحمت خدا 

بر غضبش پيشى گرفته، لازم بود هر چه زودتر انتقام از تو بگيرد«.)مکارم شیرازی،ناصر،1374(.
»در حديثى م‏ىخوانيم كه به پيامبر)ص( خبر دادند خدا به او دخترى داده است، ناگهان نگاه به صورت 
يارانش كرد ديد آثار ناخشنودى در آنها نمايان گشت! )گوىي هنوز رسوبات افكار جاهلى از مغز آنها 
بر چيده نشده( پيامبر)ص(فوراً فرمود: ما لكم؟ ريحانة اشمها، و رزقها على اَّهلل عز و جل!)اين چه حالتى 
است در شما م‏ىبينم؟! خداوند گلى به من داده آن را م‏ىبويم، و اگر غم روزى او را م‏ىخوريد، روزيش 

با خدا است(.
در حديث ديگرى از پيامبر)ص( م‏ىخوانيم كه فرمود:نعم الولد البنات، ملطفات، مجهزات، مونسات 
مفليات:     چه فرزند خوبى است دختر! هم پر محبت است، هم كمك كار، هم مونس است و هم پاك 

و پاك كننده«.)مکارم شیرازی،ناصر،1374(.

چرا فرشتگان را به صورت زن و دختر ترسيم مى كنند؟  
ىكي از تحريف ها و خرافه هاىي كه درباره ملائكه صورت گرفته ، اين است كه ايشان را به صورت 
زن و دختر ترسيم مى كنند.امـا چـرا در زمـان عـرب جـاهـلى فـرشـتگان را دختران خدا مى دانستند 
و چرا هنوز در انديشه گـروهـى آن افـكـار مـانده ، تا آن جا كه فرشتگان را به صورت زن و دختر 
ترسيم مى كنند، حتى به اصطلاح فرشته آزادى را وقتى مجسم مى سازند در چهره زنى با قيافه و 
شكل هاى گوناگونى به تصوير مى كشند. ايـن پـنـدار مـمـكـن اسـت از ايـن جـا سرچشمه گرفته باشد 

فرشتگانِ تدبیرگر جهان زن نیستند 
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كه فرشتگان چون زنان - كه غـالبـا در پـرده و مـستور هستند - ناديدنى اند. حتى در مورد بعضى از 
مونث هاى مجازى در لغـت عرب نيز اين معنى ديده می شود ،خورشيد را مونث مجازى مى دانند و ماه 
را مذكر؛ چرا كـه قـرص خـورشـيـد مـعـمولا در ميان امواج نور خود پوشيده است و نگاه كردن به آن 
به آسانى ممكن نيست ، ولی قرص ماه چنين نيست . يا اين كه لطافت وجود فرشتگان سبب شده كه آنها 
را هم از جنس ‍ زنان - كه نسبت به مردان موجودات لطيف ترى هستند - بدانند، و عجيب اين كـه بـعد 
از اين همه مبارزه اسلام با اين تفكر خرافى ، باز هم هنگامى كه مى خواهند زنى را بـه خـوبـى تـوصـيـف 
كـنند، مى گويند او فرشته است ، ولى در مورد مردان كمتر اين تـعـبـيـر بـه كـار مـى رود، لذا كـلمـه 

فـرشـتـه نيز نامى است كه براى زنان انتخاب مى كنند. )مکارم شیرازی،ناصر،1374(.

مشركان چگونه فرشتگان را دختران خدا مى پنداشتند؟! 
در قـرآن كـريـم آمـده كه مشركان عرب ، فرشتگان را دختران خدا مى پنداشتند و يا بدون ذكـر 

انـتـسـاب بـه خـدا آنـهـا را از جـنـس زن مـى دانـسـتـنـد، لذا در قرآن مى خوانيم :
» آيا پسران مال شما و براى خدا دختران است؟.چه تقسيم جائرانه و غير عادلانه‏اى... كسانى كه به 
آخرت ايمان نم‏ىآورند براى ملائكه نامهاى زنان م‏ىگذارند و آنان را زن م‏ىپندارند.با اينكه هيچ دليلى 
علمى بر گفته خود ندارند، و جز خيال و گمان دنبال نمك‏ىنند، در حالى كه خيال و گمان هيچ دردى را 
دوا ننموده، در تشخيص حق جاى علم را نم‏ىگيرد «.)سوره نجم/21-27(.                                                                       

و این بدان سبب بود که» به زعم شما دختران كم‏ارزش‏تر از پسرانند و حتى هنگامى م‏ىشنويد همسر 
شما دختر آورده از شدت اندوه و خشم سياه م‏ىشويد! اگر چنين باشد اين تقسيمى است غير عادلانه كه 
ميان خود و خدا قائل شديد «. تلِكَْ إذِاً قسِْمَةٌ ضِيز‏ى)نجم/22(.)چه تقسیم ناقص و ظالمانه و نامعتدلی 
است(. چرا كه سهم خدا را پست‏تر از سهم خود م‏ىدانيد! به اين ترتيب قرآن افكار منحط و خرافى آنها 
را به باد استهزاء م‏ىگيرد كه شما از كي سو دختران را زنده به گور مك‏ىنيد و عيب و ننگ م‏ىدانيد، و 
از سوى ديگر فرشتگان را دختران خدا م‏ىدانيد، نه تنها خودشان را م‏ىپرستيد كه مجسمه‏هاى بى روح 
آنها نيز به صورت بت ها در نظر شما اين همه احترام دارد، در برابر آن سجده مك‏ىنيد، در مشكلات به 
آنها پناه م‏ىبريد، و حاجات خود را از آنها م‏ىخواهيد، راستى مسخره است و شرم‏آور! و از اينجا روشن 
م‏ىشود كه حد اقل بسيارى از بت هاى سنگى و چوبى كه مورد پرستش عرب واقع م‏ىشد، به زعم آنها 
مجسمه‏هاى فرشتگان بود، فرشتگانى كه آنها را" رب النوع" و مدير و مدبر عالم هستى م‏ىدانستند و 

نسبت آنها را با خدا نسبت دختر و پدر م‏ىپنداشتند.                 
هنگامى كه اين خرافات در برابر خرافه ديگرى كه در باره دختران داشتند قرار داده م‏ىشود تضاد 
عجيب آن خود بهترين گواه بر بى پايه بودن عقايد و افكار آنهاست، و چه جالب است كه در چند جمله 
كوتاه بر همه آنها خط بطلان كشيده، و مسخره بودن آنها را آشكار م‏ىسازد.و از اينجا معلوم م‏ىشود 
كه قرآن هرگز نم‏ىخواهد اعتقاد عرب جاهلى را در مورد تفاوت دختر و پسر بپذيرد، بلكه م‏ىخواهد 
مسلمات طرف را به رخ او بكشد كه در اصطلاح منطق آن را" جدل" م‏ىگويند، و الا نه دختر و پسر در 
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منطق اسلام از نظر ارزش انسانى تفاوتى دارند، و نه فرشتگان دختر و پسر دارند و نه اصلا آنها فرزندان 
خدا هستند، و نه خدا اصولا فرزندى دارد، اينها فرضياتى است بى پايه بر اساس فرضيه‏هاى بى پايه ديگر، 

اما براى اثبات ضعف فكر و منطق اين خرافه‏پرستان بهترين پاسخ است.
در آخرين آيه مورد بحث، قرآن با قاطعيت م‏ىگويد:" اينها فقط نام هاىي است كه شما و پدرانتان بر 
آنها گذاشته‏ايد )نام هاىي بى محتوى و اسم هاىي بى مسمى( و هرگز خداوند دليل و حجتى بر آن نازل 
ُ بهِا منِْ سُلطْانٍ( )نجم/23( نه دليلى  يتْمُُوها أنَتْمُْ وَ آباؤُكُمْ ما أنَزَْلَ اَّهلل نكرده است" )إنِْ هِيَ إَّال أسَْماءٌ سَمَّ
از عقل بر آن داريد، و نه دليلى از طريق وحى الهى، و جز كي مشت اوهام و خرافات و الفاظ تو خالى 
چيزى نيست.و در پايان م‏ىافزايد:" آنها فقط از گمان هاى بى اساس و هواى نفس پيروى مك‏ىنند" و 
نَّ وَ ما تهَْوَى الْأَنفُْس«)نجم/23(. )مکارم  اين موهومات همه زائيده پندار و هوا است إنِْ يتََّبعُِونَ إَّال الظَّ

شیرازی،ناصر،1374(.
از سوی دیگر به گواهی اشعار بجای مانده از دوران جاهلیت، اعراب جاهلی گر چه زن ها را محبوب 
و معشوق خویش می دانستند،آنچنان که امرؤالقیس می گوید)افرام البستانی،فؤاد، بی تا(:                       

بسهمیکِ فی اعشار قلب مقتلّ.                        		 و ما ذرفت عیناکِ اّال لتضربی 	
جنجل ترائبها مصــقولةٌ کالسَّ 		 مهففةٌ بیضــاءٌ غیــرمفاضــةٍ  	

      »اشک از چشمان تو جاری نشد مگر اینکه همچون دو تیر بر قلب فرو رفت و آنرا شکافت«
 .        » معشوقه خوش اندام و سپیدی که سینه ای صاف و هموار همچون آینه درخشان داری«

اما از نظر اجتماعی هیچ ارزشی برای آنها قائل نبودند زیرا زن از نظر جسمی ضعیف تر از مرد بود 
و نمی توانست متناسب با زندگی صحرا نشینان از عهده اموری همچون جنگیدن و محافظت از قبیله و 
تأمین معاش و مایحتاج قبیله برآید و به هنگام اسارت توسط دشمن به بردگی گرفته می شد به همین 
دلیل وقتی- به یکی از آنها خبر می دادند که صاحب دختری شده است صورتش از شدت خشم سیاه 
می شد و از سر ناچاری، خشم خود را پنهان می کرد و بیرون می رفت و در فکر فرو می رفت که آیا 
او را با سر افکندگی نگهدارد یا در خاک کند.)النحل آیه 59-58(- بنا بر این هرکس که فرزند پسر 
داشت خود را قدرتمندتر و ثروتمندتر می دید و بر دیگران فخر می فروخت)المدّثر25ّ-11(. تا آنجا 
که به دلیل نداشتن منطق استوار، به رسول خدا طعنه می زدند که او چون پسر ندارد، خاندانی ندارد و به 
اصطلاح ابتر است)الکوثر/3-1(. بنا بر این خداوند برای رفع تبعیضی که اعراب دوره جاهلیت میان زن و 
مرد قائل بودند چه در سوره کوثر و چه در سایر سوره ها به شدت به مخالفت و سرزنش آنها می پردازد 
و بر خلاف تورات که خلقت زن را از یکی از دنده های حضرت آدم )ع( می داند)سفر پیدایش،2: 23-

َّذِي أنَشَْأكَُمْ منِْ نفَْسٍ واحِدَة)انعام/98( » و او  21(،زن و مرد را پدید آمده از یک نفس می داند: وَ هُوَ ال
همان كسى است كه شما را از كي تن پديد آورد...« و مردان را به رفتاری شایسته نسبت به زنان دعوت 
می کند اگر چه از این کار اکراه داشته باشند: ٍ وَ عاشِرُوهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ فإَنِْ كَرِهْتمُُوهُنَّ فعََس‏ى أنَْ تكَْرَهُوا 
ُ فيِهِ خَيرْاً كَثيِرا.)النساء/19(.» و با زنان به شايستگى رفتار كنيد و اگر از آنان خوشتان نيامد،  شَيئْاً وَ يجَْعَلَ اَّهلل
پس چه بسا چيزى را خوش نم‏ىداريد و خدا در آن مصلحت فراوان قرار م‏ىدهد.«                                         
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 خداوند در این آیه به مردان توصیه نموده است با زنان به شایستگی رفتار نمایند تا بنای خانواده که بر 
مهر ومحبت استوار است پایدار و مستدام و مستحکم گردد.                                                             

در پایان این بحث لازم است دیدگاه قرآن کریم در رابطه با معرفی ملائکه و ذکر خصوصیات آنها 
بیان شود تا ابهامات برطرف شده و جایگاه ملائکه در نظام آفرینش روشن تر گردد.

توصیف و معرفی ملائکه ازدیدگاه قرآن
ازنظرقرآن ملأ اعلي يا فرشتگان موجوداتي لطيف، غيبي، نا محسوس و فاقد اندام جسماني اند و با 
حواس ظاهري ادراك نمي شوند. از جهان ماوراي طبيعه يا غيبي اند و حقيقتشان را جز خدا كسی نمي 
داند)وَ عِندَْهُ مَفاتحُِ الغَْيبِْ لا يعَْلمَُها إَّال هُوَ ... الانعام 59(.از شهوات حيواني، گرايش هاي نفساني و گناهان 
و اشتباهات پاك و مبرّا هستند)لايعصُون اللهَ ما أمرَْهم و يفعلون ما يؤُْمرون( )التحريم:6(. فرشتگان متعلق 
به جهان ديگري اند و مانند انسان خوردن، نوشيدن، خوابيدن و مذكر و مؤنث ندارند)وَ جَعَلوُا المَْلائكَِةَ 
َّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إنِاثاً .. الزخرف:19(ذاتاً مستقل و قائم به نفس خود هستند و از تمام حالات و  ال
ويژگيهاي مادي انساني بدورند)وَ قالوُا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلدَاً سُبحْانهَُ بلَْ عِبادٌ مكُْرَموُنَ()الانبیاء:26(. داراي 
نيرو و قدرت ويژه اي هستند كه با آن مي توانند در قالب وشكل بشري يا دیگر صورتهاي حسي در 
آيند. حضرت جبرائيل )ع( در شكل و شمايل بشري، بر حضرت مريم )ع( ظاهر شد: واذكُرْ في الكتاب 
مريم اذانتبذتْ من اهَلها مكاناً شرقياً. فاتخذتْ من دونهم حجاباً فأرسلنْا اليها روحَناَ فتَمَثَّل لها بشراً سوياّ( 

)مريم:17-16(.
")اي پيامبر( در كتاب از مريم سخن بگو: آن هنگام كه در ناحیه  شرقي از خانواده اش كناره گرفت 
و پرده اي ميان خود و ايشان افكند. ما جبرئيل )فرشته ي( خويش را به سوي او فرستاديم درشكل انسان 

كامل خوش قيافه اي بر مريم ظاهر شد".
و جماعتي از فرشتگان به شكل انسان هايي كه حامل مژده و بشارت بودند، بر حضرت ابراهيم )ع( ظاهر 

شدند و او گمان برد كه آنها مهمانند و برايشان غذا حاضر كرد.
ا رأي ايديهم لا  و لقََدْ جاءَتْ رُسُلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاماً قالَ سلامٌ فما لبَثَ انَْ جاء بعجل حنيذٍ فلَمََّ
تصلُ اليه نكرَهُمْ و اوجَسَ منهم خيفة قالوا لا تخف انا ارسلنْا الي قوم لوط وامرأتهُُ قائمة فضحكتْ فبشرناها 
باسحاق و منِْ وراء اسحاق يعقوب، قالتْ يا ويلْتا أأَلَدُِ و انا عجوزٌ و هذا بعلي شيخاً ان هذا لشىءٌ عجيب. قالو 

اتعجبين من أمرِ الله رحمةُ الله و بركاتهُُ علكيم اهل البيت انه حميدٌ مجيد.)هود:73-69(.
"فرستادگان )فرشته( ما همراه با مژدگاني، به پيش ابراهيم آمدند و بدو سلام كردند، ابراهيم جواب سلام 
ايشان را داد، آنگاه هر چه زودتر گوساله ي برياني را برايشان آورد. هنگامي كه ديد آنان دست به سوي آن 
دراز نمي كنند. لذا از ايشان رميد و بد شان ديد و هراسي از آنان به دل راه داد. گفتند: مترس. ما )فرشتگان 
خدائيم و( به سوي قوم لوط روانه شده ايم. همسر ابراهيم ايستاده بود. خنديد. ما بدو مژده ي )تولد( اسحاق 
و به دنبال وي )تولد( يعقوب را داديم... گفت: اي واي! آيا من كه پير زني هستم و اين هم )ابراهيم( شوهرم 
كه پير مردي مي باشد، فرزندي مي زايم! اين چيز شگفتي است. گفتند: آيا از كار خدا شگفت مي كني؟ 
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اي اهل بيت، رحمت و بركات خدا شامل شما است. بيگمان خداوند ستوده و بزرگوار است".
فیلسوف بزرگ ومتألهّ و مبتکر حکمت متعالیه و مفسر عظیم القدر جهان اسلام حکیم مّال صدرا در 

بیان اقسام موجودات عالم ملکوت و معرّفی آنها در کتاب گران سنگ مفاتیح الغیب فرموده است :
»بدانکه فعل خداوند تعالی عبارت است از تجلیّ صفات او در مجالی آنها)مجالی صفات( و ظهور 
اسماء او در مظاهر آنها و این مجالی و مظاهر همان هائی اند که نزد گروهی به نام اعیان ثابته و درنزد 
گروهی به نام ماهیات خوانده می شوند... و گفته شده : اعیان ثابته بوی وجود به مشامشان نرسیده است)و 
نخواهد رسید( زیرا تماماً به حق تعالی تعلق دارند و او دارای کمال کامل و اتمّ و جلال برتر و بالاتر 
است و هیچ کمال وجودی نیست جز آنکه حق تعالی اصل و ابتداء و نهایت آن است وهیچ صفتی از 
صفات کمالی نیست که از او بیرون باشد و اگر جز این بود هر آینه در واجب الوجود جهت امکانی 
)از بودن و نبودن(وجود داشته که آن مخالف احدیتّ و بساطت او است،پس هر بسیط حقیقی ناچار 
است که تمامی موجودات بر ترتیب و نظام سببی و مسببّی بوده، واز برتر پس از برتر به پست تر بعد از 
پست تر آمده تا آنکه رخنه ای در وحدت او راه نیابد،پس ایجاد عبارتست از افاضه وجود به اعیان، و 
وجود او جز ذاتش نیست، زیرا اعیان را جز مظهریتّ نیست و در واقع آنها همچون آینه هایی هستند که 
جلوه گر جمال حقّ متعال اند پس موجوداتی که به نام محدثات و پدیده ها هستند ، صورت تفاصیل 
لهُُ إَّال بقَِدَرٍ  و مشروح ذات حقّ اند.آنچنان که فرموده است: وَ إنِْ منِْ شَي‏ْءٍ إَّال عِندَْنا خَزائنِهُُ وَ ما ننُزَِّ
 ِ مَعْلوُمٍ.‏ٌٍٍٍ)الحجر،21( و فرموده: وَ كُلُّ شَي‏ْءٍ عِندَْهُ بمِِقْدارٍ.)الرعد، 8 ( و فرموده : ما عِندَْكُمْ ينَفَْدُ وَ ما عِندَْ اَّهلل

باق‏ٍ. )النحل ، 96(.
موجودات ملکوتی بر دو قسم اند، یکی از آن دو قسم مطلقاً تعلقّ و وابستگی به عالم اجسام ندارند، 
نه تعلقّ حلول ونه تعلقّ تدبیر برای به کمال رساندن )موجود مادّی(، و دومین، موجوداتی هستند که به 
یکی از دو صورت تعلقّ دارند : صورت نخستین را کرّوبیوّن )عقول(نامند، و آن خود بر دو بخش است، 
بخشی را فرشتگان مهیمّون نامند1، که ایشان غرق در دریای احدیتّ، وسرگشته و حیران در بزرگی و 
عظمت خداوندند، آنان شیفتگان در جلال الهی و دل باختگان در نعمت های رباّنی، و فروتنان در بارگاه 
جبروت و بزرگی اویند، که ایشان را هیچ توجهی به ذات منوّر خودشان به نور الهی نیست، چه رسد که 
به غیر خود توجه و التفات داشته باشند، و از اینان در حدیث رسول خدا )صلیّ الله علیه و آله( آمده است 
که: »خدای را زمینی سپید و نورانی است که گردش خورشید در آن سی روز است، که هر روزش سی 

برابر روزهای دنیا است، پر از آفریدگانی است که نمی دانند خداوند آدم و ابلیسی آفریده است«.
1- شیخ عبدالزّاق گوید: مهیمون فرشتگانی هستند که غرق در شهود جمال حقّ تعالی هستند، و آنان 
کسانی اند که از شدّ ت مشغولیتشان به مشاهدهحقّ تعالی و سرگشتگی و هیمانشان در آن مشاهده ، 
نمی دانند که خداوند آدمی آفریده است یا خیر، و آنان همان فرشتگان عالون اند که فرمان به سجده 
آدم نیافتند، از آن جهت که از غیر حقّ پوشیده، وشیفته نور جمال اویند، وچیزی جز او طلب نمی کنند، 

واینان را کرّوبیوِن نیز گویند.
بخش دیگر، فرشتگانی هستند که خداوند آنها را واسطه های بخشش و رحمت، ونگهبانان سراپرده 
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جلال و عظمت خود آفریده است، آنان مبادی و اصل سلسله موجودات و نهایت آنها، غایت شوق و 
رغبت نفوس و پایان آنهایند، این گروه را اهل جبروت نیز می نامند، وبزرگ و پیشوای آنان روح اعظم 

است که خداوند بدان اشاره کرده و می فرماید :
 يوَْمَ يقَُومُ الرُّوحُ وَ المَْلائكَِةُ صَفًّا لا يتَكََلَّمُونَ إلِاَّ مَنْ أذَِنَ لهَُ الرَّحْمنُ وَ قالَ صَواباً)النبأ :38(.

»روزی که روح و فرشتگان در یک صف به پا می خیزند، آنها بدون اجازه خدای رحمان یارای 
سخن گفتن ندارند...«. واین روح ،نخستین طبقه کرّوبین است،که آخرین آنها روح القدس است که به 
نام جبرئیل نامیده شده است. و اماّ صورت قسم دومین از اهل ملکوت، ارواحی هستند که تعلقّ به عالم 
اجسام دارند و بدانها روحانیاّت گویند، و آنان نیز بر دو بخش اند، بخشی تعلقّ به اجسام آسمانی)برزخی( 
داشته که در آنها تصرفِ تدبیر و تحریک می نمایند، که بدان ملکوت اعلی گویند، و بخشی دیگر تعلقّ 
به اجسام عنصری داشته که بدان ملکوت اسفل )دنیا(گویند، و در هریک از دو بخش، اجناس)مراد 
جنس منطقی است(بسیار و طبقات گوناگون و گروههای مخالف، بر حسب تفاوت طبقات اجسام 
فلکی و عنصری موجود است، که اجناس و انواع و اشخاص آنها با یکدیگر اختلاف دارند، لذا هیچ 
جسمی خواه علوی)آسمانی( و خواه سفلی)زمینی( نیست ، جز آنکه او را جوهری ملکوتی است، 

چنانکه بیان الهی برآن دلالت دارد : 
َّذِي بيِدَِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ شَي‏ْءٍ وَ إلِيَهِْ ترُْجَعُونَ )یس :83(.پس منزه است آن خدائی که ملکوت  فسَُبحْانَ ال

همه چیز به دست او است و همه به سوی او باز خواهند گشت.)ملا صدرا،1376( 

مقام و منزلت فرشتگان از دیدگاه امام علی )علیه السلام(
امام علی علیه السلام دربیان مقام و منزلت فرشتگان درپیشگاه خداوند می فرمایند:

»خدايا ملائكه را بيافريدى، و در آسمانت جاى دادى، ملائكه‏اى كه نه در آنان سستى هست و نه 
غفلت، و نه در ايشان معصيتى مفهوم دارد. آرى آنها داناترين خلق تو به تو هستند و ترسنده‏ترين خلق تو 
از تواند، و مقرب‏ترين خلق تو به تواند و عامل‏ترين خلق تو به فرمان تواند، نه خواب بر ديدگان ايشان 
مسلط م‏ىشود، و نه سهو عقول، و نه خستگى بدن ها، ايشان نه در پشت پدران جاى م‏ىگيرند، و نه در 
رحم مادران، و نه خلقتشان از ماء مهين است، بلكه تو اى خدا ايشان را به نوعى ديگر ايجاد كرده‏اى، و 
در آسمان هايت منزل دادى، و با جاى دادنت در جوار خود اكرامشان كرده‏اى، و بر وحى خود امين 
ساختى، و آفات را از ايشان دور كردى، و از بلاها محافظتشان فرمودى، و از گناهان پاكشان ساختى، اگر 
قوت تو نبود خود قوى نم‏ىشدند، و اگر تثبيت تو نبود خودشان ثابت قدم نم‏ىگشتند، و اگر رحمت تو 
نبود اطاعت تو نمك‏ىردند، و اگر تو نبودى آنها هم نبودند.لكين اگر آنها كه اين همه نزد تو مقام دارند، 
و تو را اطاعت مك‏ىنند و نزدت داراى منزلتند، و غفلتشان از امر تو اندك است، آنچه را كه از تو بر 
ايشان پوشيده مانده مشاهده مك‏ىردند، و آن عظمت را كه تا كنون از تو پى نبرده‏اند پى م‏ىبردند، قطعا 
عبادت و عمل خود را كوچك م‏ىشمردند، و نفس خود را به ملامت م‏ىگرفتند، و م‏ىدانستند كه تو را 
آن طور كه بايد عبادت نكردند. منزهى تو كه خالقى و معبودى، چقدر رفتارت با مخلوقاتت نكيو است
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«.‏)طباطبائی،سیدمحمدحسین،ترجمه موسوی همدانی،بی تا(. 

توصیف فرشتگان در قرآن
فرشتگان دارای مقام و منزلت نزد خداوند هستند

آیاتی که بیانگر مقام قرب ملائکه در نزد خداوند هستندعبارتند از: 
ِّكَ لا يسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِبادَتهِِ وَ يسَُبِّحُونهَُ وَ لهَُ يسَْجُدُونَ)الاعراف، 206( َّذِينَ عِندَْ رَب إنَِّ ال

آنان که نزدپروردگارت هستندازعبادت اوگردنکشی نمی کنند و او را تسبیح می گویندو براو سجده 
می برند.

لت،38( ِّكَ يسَُبِّحُونَ لهَُ باِللَّيلِْ وَ النَّهارِ وَ هُمْ لا يسَْأمَوُنَ )فصِّ َّذِينَ عِندَْ رَب فإَنِِ اسْتكَْبرَُوا فاَل
واگرتکبر ورزیدند بدان که کسانی که نزد پروردگارت هستند در شب و روز او را تسبیح می گویند 

و ایشان خسته نمی شوند.
ماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَنْ عِندَْهُ لا يسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِبادَتهِِ وَ لا يسَْتحَْسِرُونَ.)الانبیاء،19( وَ لهَُ مَنْ فيِ السَّ

و هرکس که در آسمانها و زمین است از آن او است و کسانی که نزد او هستند از پرستش او سرباز 
نمی زنند و درمانده نمی شوند.                                                                          

در آیات فوق چند نکته وجود دارد: زیرا مقام آنها آنچنان والا است که همه مراتب عبودیت را به 
جای می آورند. اولاً :هیچگاه در اطاعت و عبادت استکبار نمی ورزند ثانیاً: همیشه در تسبیح و تقدیس 

پروردگارند ثالثاً: هیچگاه احساس خستگی و درماندگی نمی کنند و در این کار کوتاهی نمی ورزند.
جایگاه فرشتگان در آسمانها است

از آیات فوق و آیات دیگر که در ذیل می آید دانسته می شود که مکان فرشتگان آسمان است و از 
آنجا که دنیا از دنو به معنی پایین و نزدیک و سماء از سمو به معنی برتری و بالائی است و عرش الهی 
فوق آسمان است و خداوند صاحب عرش عظیم است، می توان فهمید که فرشتگان دارای مقام و مرتبه 

والائی هستند که به آسمان و عرش منسوب می شوند:
وَ  يشَاءُ  لمَِنْ   ُ اَّهلل يأَذَْنَ  أنَْ  بعَْدِ  منِْ  إلِاَّ  شَيئْاً  شَفاعَتهُُمْ  تغُْنيِ  لا  ماواتِ  السَّ فيِ  مَلكٍَ  منِْ  كَمْ  وَ 

يرَْضى)النجم،‏26( 
و چه بسیار فرشته در آسمانها است که شفاعت آنها سودی ندارد مگر پس از آنکه خداوند برای کسی 

که بخواهد و بپسندد اجازه دهد.
ماءِ مَلكَاً رَسُولاً  )الاسراء،95( لنْا عَليَهِْمْ منَِ السَّ قلُْ لوَْ كانَ فيِ الْأَرْضِ مَلائكَِةٌ يمَْشُونَ مطُْمَئنِِّينَ لنَزََّ

بگو اگر در روی زمین فرشتگانی بودند که آرام و آهسته به این سو آن سو می رفتند ما نیز برای آنان 
ازآسمان فرشته ای به پیامبری فرو می فرستادیم.

ماءَ فوََجَدْناها ملُئِتَْ حَرَساً شَدِيداً وَ شُهُباً  )الجن، 8( َّا لمََسْناَ السَّ وَ أنَ
و ما در آسمان جستیم و آن را سرشار از نگهبانان نیرومند و شهاب ها یافتیم.
ِّكَ فوَْقهَُمْ يوَْمَئذٍِ ثمَانيِةٌَ )الحاقهّ ،17( وَ المَْلكَُ عَل‏ى أرَْجائهِا وَ يحَْمِلُ عَرْشَ رَب

فرشتگانِ تدبیرگر جهان زن نیستند 
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 و فرشتگان بر کرانه های آسمان ایستاده باشند و عرش پروردگارت را در آن روزهشت تن حمل 
می کنند.

ابن عاشور درتفسیر این آیه می گوید:» این آیه به احوال عالم غیب پرداخته است و مقصود آن 
بیان تفصیلی چگونگی آن عالم نیست زیرا هدف به تصویر کشیدن عظمت خدای متعال و نزدیک به 
فهم نمودن آن است .و چه بسا که منظور از آن پندگرفتن هرچه بیشتر از آموزش رمزگونه ای است 
که خداوند پیامبرش را از آن برخوردار نموده است و ما را شایسته آگاهی از آن نیافته است«.)ابن 

عاشور،محمدبن طاهر،بی تا(. 
ةٍ عِندَْ ذِي العَْرْشِ مَكِينٍ  )التکویر،19-20( َّهُ لقََوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ  تکویر. ذِي قوَُّ إنِ

 آن برخوانده پیام آوری گرامی باد نیرومندی که نزد خدای صاحب عرش،صاحب مقام است.
ِ رَبِّ  َّهِلل ِّهِمْ وَ قضُِيَ بيَنْهَُمْ باِلحَْقِّ وَ قيِلَ الحَْمْدُ  وَ ترََى المَْلائكَِةَ حَافِّينَ منِْ حَوْلِ العَْرْشِ يسَُبِّحُونَ بحَِمْدِ رَب

العْالمَِينَ )الزمر،75(.
 وفرشتگان را بینی که عرش را درمیان گرفته اند،سپاسگزارانه پروردگارشان را تسبیح می گویند.

ِ الْأَعْل‏ى إذِْ يخَْتصَِمُونَ )ص،69( ما كانَ ليِ منِْ عِلمٍْ باِلمَْلَإ
 مرا هیچ آگاهی از ملأ اعلی نیست آنگاه که فرشتگان مجادله کردند.

ِ الْأَعْل‏ى وَ يقُْذَفوُنَ منِْ كُلِّ جانبٍِ )الصافاّت ،8( عُونَ إلِىَ المَْلَإ مَّ لا يسََّ
 به اسرار ملا اعلی )فرشتگان( گوش نتوانند داد و از هر سورانده شوند. 

فرشتگان از چه آفريده شده اند؟
ارِ وَ خَلقََ الجَانَّ منِ مَارجٍ منِ ناَرٍ)الرحمن،14-15(.  خُلقَِ الانسانُ منِ صَلصالٍ کَالفَخَّ

اند..                             از آتش خلق شده  پريان  و  از خاك  انسان  اند، همانطور كه  نور آفريده شده  از  فرشتگان 
در كتاب بحارالانوار از كتاب اختصاص نقل كرده كه وى به سند خود از معلى بن محمد، و او با اسقاط 
نام راويان از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: خداى عز و جل ملائكه را از نور آفريده ... مأوي 

و مسكنشان آسمان است و به فرمان خدا از آنجا نازل مي شوند.
احمد و بخاري از ابن عباس روايت مي كنند كه رسول خدا )ص( به جبرئيل فرمود؛ چرا هر چه بيشتر 

به زيارت و ديدرا ما نمي آيي؟ اين آيه نازل شد)البخاری، محمدبن اسماعیل ،2002( :
ِّكَ لهُ مَا بيَنَ ايَديناَ وَ مَا خَلفَناَ وَ مَا بيَنَ ذلكَِ وَ مَا كَانَ رَبُّك نسياًّ)مريم،64(. لُ اَّال بأمرِ رَب و ما نتَزََّ

"ما )فرشتگان( جز به فرمان پروردگارت فرود نمي آييم. ازآن او است آنچه پيش روي ما و آنچه 
پشت سر ما و آنچه ميان اين دو است و پروردگارت فراموشكار نبوده".

فرشتگان پيش از انسان آفريده شده اند و خداوند به آنها خبر داده كه به زودي انسان را مي آفريند و 
به عنوان نماينده و جانشين خود در زمين قرار مي دهد.

اذ قال ربُّك للملائكة اني جاعلٌ في الأرض خليفة قالوا اتجعلُ فيها مَن يفُسدُ فيها و يسفِكُ الدماءَ و 
سُ لك. قال اني اعلمُ مالا تعلمون )البقره،30(. نحنُ نسبحُ بحمدكَ و نقدِّ

"زماني )را ياد آوري كن( كه پرودگارت به فرشتگان گفت: من در زمين جانشيني بيافرينم. گفتند: آيا 
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در زمين كسي را به وجود مي آوري كه فساد و تباهي راه مي اندازد و خونها خواهد ريخت و حال آنكه 
ما به حمد و ستايش و طاعت و عبادت تو مشغوليم؟ گفت: من حقايقي را مي دانم كه شما نمي دانيد".

انسان بر فرشتگان برتري دارد
ظاهراً آدمي شايسته تر از فرشتگان است و اين برتري و شايستگي موقعي ثابت شد كه فرشتگان از 
پاسخ دادن به نام هائي كه خداوند به آنها عرضه داشت، در مانده و عاجز شدند و در اين ميان آدم درست 
و صحيح به تك تك آنها پاسخ داد. بنا بر اين خداوند، آدمي را از جهت علم و معرفت ويژه  خود و 
شناخت و ادراك اشياء، بر فرشتگان برتري داد.همچنين در آيه اي كه خداوند به فرشتگان دستور مي 

دهد تا بر آدم سجده برند به برتري و شايستگي انسان اشاره دارد.
و علم آدم الاسماء كلَّها ثمَّ عَرَضَهُمْ علي الملائكةِ فقال أنبئوُني بأسماءِ هؤلاءِ ان كنتم صادقين، قالوا 
سبحانك لا علم لنا الا ما علمْتنَا انك أنتَ العليم الحيكم قال يا آدمُ أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم 
قال الم أقلُْ لكم اني أعلمَُ غيب السمواتِ والارضِ و أعلمُ ما تبُدون وما كنتم تكتمون و اذ قلُنا للملائكةِ 

اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس أبى واستكبر و كان من الكافرين )البقرة،30(.
"سپس به آدم نامهاي همه را آموخت سپس آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود: اگر راست مي 
گوييد اسامي اينها را بر شماريد فرشتگان گفتند: منزهي تو، ما چيزي جز آنچه به ما آموخته اي نمي دانيم. 
تو دانا و حيكمي. فرمود: اي آدم، آنان را از نامها )و خواص و اسرار اين( پديده ها آگاه كن هنگامي كه 
آنها را از اين نامها آگاه نمود خداوند فرمود: به شما نگفتم كه من غيب )و راز( آسمانها و زمين را مي 
دانم و از آنچه شما آشكار مي كنيد يا پنهان مي داشتيد نيز آگاهم؟ و هنگامي كه به فرشتگان گفتيم: به 

آدم سجده ببريد. همگي سجده بردند جز ابليس كه سرباز زد و تكبر ورزيد و از زمره ي كافران شد".
از طرف ديگر، مي دانيم كه عبادت و طاعت فرشتگان امري ذاتي و فطري است و گناه نكردن آنها 
به خاطر مجاهده و مبارزه با نفس نمي باشد؛ زيرا آنها فاقد شهوت اند. بنا بر اين عبادت و ترك گناه و 
معصيت براي آنها هيچ فضيلتي به همراه ندارد.لا یعَصُونَ مَا امََرَهُم و یفَعَلوُنَ مَا یؤُمَرونَ )التحریم،6(. مانند 
جريان گردش خون، تپش قلب و فعاليت دستگاه تنفسي كه به طور مداوم و اجباري صورت مي گيرد، 
ولي انسان با هوي و آرزوهاي نفساني خود مبارزه مي كند با شيطان به جنگ بر مي خيزد و اطاعت و 
فرمانبرداري خداوند را با جان مي پذيرد و براي تكميل شخصيت و ترقي روحي و معنوي خود با ميل و 

رغبت تمام به تلاش و كوشش خستگي نا پذيري دست مي زند.

طبيعت و سرشت فرشتگان
سرشت و طبيعت فرشتگان بر اساس اطاعت محض و انجام دادن اوامر و دستورات خداوند و فروتني و 
كرنش در برابر عظمت و جبروت او مي باشد. آنها با اراده و خواست پروردگار در كارها و امور مربوط 
به دنيا مداخله و تصرف مي كنند. خدا مربي و مالك آنهاست و آنها هم از طرف خود قادر به انجام هيچ 

چيز و هچ كاري نمي باشند.
َّم منِْ فوقهِِم و يفعلون ما يؤُْمَرون )النحل،50(. يخافون رب
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"فرشتگان از پروردگار خود كه حاكم بر آنان است مي ترسند و آنچه به آنان دستور داده شود انجام 
مي دهند".

بل عبادُ مكرمونَ لايسَبقُونهَُ بالقولَ وهم بأمرِهَ يعَمَلوُنَ. يعَلمُ مَا بيَنَ ايَديهِم وَمَا خَلفَهم ولا يشَفعُونَ اّال لمَِن 
ارتضََي وَ هُم مَنْ خَشيتهِِ مشفقون)الانبياء،27(

"بلكه )فرشتگان( بندگاني گرامي و محترم هستند. آنان در سخن گفتن بر او پيشي نمي گيرند و تنها 
به فرمان او كار مي كنند. خداوند اعمال گذشته و حال و آينده  ايشان را مي داند و آنان هرگز براي 
كسي شفاعت نمي كنند مگر براي آن كسي كه خدا از او خوشنود است و هميشه از خوف خدا ترسان 

وهراسانند".
لايعصُون اللهَ ما أمرَْهم و يفعلون ما يؤُْمَرُونَ )التحريم،6(

"از خدا بدانچه دستور داده است نافرماني نمي كنند و همان چيزي را انجام مي دهند كه بدان مأمور شده اند".

تفاوت شأن فرشتگان 
فرشتگان، همانطور كه در آفرينش باهم متفاوتند در داشتن قدرت و تواناييها نيز باهم تفاوت دارند و 

جز خدا، كسي از حقيقت آن آگاه نيست.
مواتِ وَالارضَ جَاعِلِ الملائكة رُسُلاً أوُلي اجنحة مَثني وَ ثلُاث و رُباع يزَيدُ فيِ  ِ فاَطِرِ السَّ َّهِلل الحمدُ 
الخَلقِ مَا يشَاء انَِّ اللهَ عَلي كُلِّ شَيءٍ قدَير)الفاطر،1(                                                                        

"ستايش خداوندي را سزاست كه آفريننده آسمانها و زمين است و فرشتگان را با بالهاي دوتا دوتا و 
سه تا سه تا و چهار تا چهار تايي كه دارند مأمور كرد. او هرچه بخواهد در آفرينش مي افزاید چرا كه 

خدا بر هر چزي توانا است".
امام خمینی )ره( در تفسیر این آیه فرموده اند: »باید دانست که اجنحه )بال ها(و ریاش)پرها( و اعضای 
دیگر در جمیع اصناف ملائکه نیست،بلکه از ملائکه مهیمین گرفته تا سکنه ملکوت اعلی منزه و مبرا 
هستند از امثال این اعضا و اجزای مقداریه ،و آنها مجرد از جمیع مواد و لوازم آن و تقدرات و عوارض 
هستند . و اما ملائکه عالم مثال و موجودات ملکوتیه برزخیه، در جمیع آنها اجزاء و اعضاء و اجنحه و 
ریاش و غیر آن ممکن التحقق است. و چون از عوالم تقدرات برزخیه و تمثلات مثالیه هستند، هر یک 
دارای مقداری خاص، و اعضاء و جوارحی مخصوص به خود می باشند . والصافاّت صفّاً)الصافاّت،1( 
و اولی اجنحة مثنی و ثلاث و رباع )الفاطر،1( راجع به این صنف از ملائکه است. لیکن ملائکه مقربین و 
قاطنین جبروت اعلی به واسطه احاطه وجودیه قیوّمیه می توانند در هریک از عوالم به هیأت و صورت 
آن عالم متمثل شوند، چنانچه جبرئیل امین، که از مقربین درگاه و حامل وحی الهی و از اعلی مراتب 
موجودات سکنه جبروت است، برای ذات مقدس رسول اکرم صلیّ الله علیه و آله در مثال مقید دائماً، 
و درمثال مطلق دو مرتبه، و در ملک گاهی، متمثل می شد. حتی در ملک گاهی متمثل به صورت دحیه 
کلبی، رضیع رسول اکرم صلیّ الله علیه و آله که اجمل ناس بود، می شد«.   )خمینی، روح الله،1376(     
يعني خداوند فرشتگان را بالدار معرفي نموده كه برخي از آنها دوبال و برخي سه بال و برخي داراي 
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چهار و يا بيشترند و اين نشانه تفاوت در استعداد و توانائی ها و سرعت و قدرت انتقال آنها مي باشد.
مسلم از ابن مسعود روايت مي كند كه پيامبر )ص( جبرئيل )ع( را ديد كه ششصد بال داشت و در 
تفسير قمى نقل شده که امام صادق )ع( فرمود: خداوند ملائكه را مختلف خلق كرد، مثلا وقتى جبرئيل 
نزد رسول خدا )ص( آمد، ششصد بال داشت، و بر ساق پايش درى بود چون قطره شبنمى كه روى 
گياهان م‏ىافتد. آن قدر بزرگ بود كه بين آسمان و زمين را پر مك‏ىرد.و نيز فرمود: هر گاه خداى عز و 
جل به مكيائيل دستور دهد به زمين هبوط كند، كي پايش روى زمين هفتم، و پاى ديگرش روى آسمان 
هفتم قرار خواهد گرفت، و نيز خداى تعالى فرشتگانى دارد كه نيمى از آنها از يخ، و نيم ديگرشان از 
آتش است، و ذكرشان اين است كه: اى خداىي كه بين يخ و آتش الفت افكندى، دلهاى ما را بر طاعتت 

ثبات بده.)طباطبائی،سیدمحمدحسین،ترجمه موسوی همدانی،بی تا(.
كثرت بال ها، دليل داشتن قدرت، توانائي و سرعت در انجام دستورات پروردگار و تبليغ پيام هاي او 

مي باشد.
َّا لنَحَنُ المُْسبحُِّونَ )الصافاّت،165(. افُّونَ  وَ انِ َّا لنَحَنُ الصَّ وَمَا منَِّا اَّال لهَُ مَقامٌ مَعلومٌ وَ ان

»هر كي از ما مقام مشخص و جايگاه جداگانه اي داريم و ما جملگي به صف ايستاده ايم و به تسبيح 
خدا مشغوليم«.

در قرآن کریم بحث جایگاه و خصوصیات فرشتگان بطور مفصل مطرح شده که رجوع به تفاسیر 
می تواند پاسخگوی محققین و پژوهشگران باشد..)همچنین رجوع شود به بحارالانوارجلد16 و تفسیر 

قمی صفحه389(.

بحث و نتیجه گیری
نگاه به زن در طول تاریخ دچار فراز و نشیب های فراوانی بوده است تا آنجا که از یک طرف به برخی 
باورهای خرافی همچون الهه دانستن آنها یا فرشتگان را دختران خدا شمردن و یا تصویرگری فرشتگان 
به صورت زن، منجر شده است و از سوی دیگر آنچنان زن را تحقیر نموده که تا حدّ خرید و فروش 
و زنده به گور کردن او  پیش رفته است و به دنبال آن ادیان و فرهنگ ها را تحت تأثیر خود دگرگون 

نموده است.
بررسی لغوی واژه ملائکه نشانگر مؤنث لفظی و نه حقیقی بودن آن دارد و از طرفی قرآن به عنوان 
آخرین و کامل ترین کتب آسمانی، به تعریف مقام و جایگاه انسان در نظام آفرینش و نقش و جایگاه 
فرشتگان به عنوان تدبیرگران جهان هستی پرداخته است و در آیات متعدد ضمن بیان خصوصیات 
فرشتگان، وظایف و اوصاف آنها را بیان نموده است تا از تشبیه و تمثیل های ناروا جلوگیری نماید و در 
طریق معرفت راهی گشاید و در همین راستا به نفی جنسیت فرشتگان و فرزند خدا بودن آنان پرداخته 
است و بدینگونه هم جایگاه متعالی فرشتگان در نزد خداوند را بیان نموده است و هم از افراط و تفریط ها 
و بدعت هائی که در مورد جایگاه حقیقی زن و نقش او در جوامع بشری چه در دوره جاهلیت پیش از 

اسلام و چه پس از آن پدید آمده است، جلوگیری نماید. 

فرشتگانِ تدبیرگر جهان زن نیستند 
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